
 چكيده : 

دعاوي هستند كه در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي از طرف خواهـان يـا خوانـده يـا     ، دعاوي طاري

شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه مي شوند . اين دعاوي بايد يا با دعواي اصـلي  

ي اقامه مـي شـوند   هم منشأ باشند يا با دعواي اصلي ارتباط داشته باشند كه در اين صورت در دادگاه

كه دعوي اصلي در آنجا اقامه شده است . و هدف از دعاوي طـاري، جلـوگيري از تكـرار دعـاوي و     

ضرورت انجام اين پژوهش اين است كه دعاوي طاري را كـه  احتراز از صدور احكام متعارض است. 

م و به منظور اينكه در قانون آيين دادرسي مدني به آن كمتر توجه شده را در حقوق ايران بررسي نمايي

نقاط ضعف و قدرت آنها در حقوق و قانون خود بيابيم آنها را با دو نظام حقوق ديگر يعنـي حقـوق   

فرانسه و انگلستان تطبيق مي دهيم و از مزاياي حقوق دو كشور مزبور در حقـوق كشـورمان اسـتفاده    

باشدروبرو خـواهيم شـد و يـا    نماييم. مثلا به اين مورد كه شرط مهلت در حقوق انگلستان لازم نمي 

اينكه در شرط ارتباط كامل در فرانسه بايد قائل به ارتباط كافي باشيم ولي در حقوق ايران اين شـرط  

 بايد به طور كامل رعايت شود و در انگلستان در كل اين شرط لازم نمي باشد.

دادرسـي در حقـوق   بعضي از سوالات ما در اين تحقيق عبارتند از: دعاوي جديدي كه در حين يك  

ايران به وجود مي آيند به چه صورت هستند ؟ و چه شرايطي دارند و آيا همان شرايط در دو كشـور  

فرانسه و انگلستان وجود دارد ؟ دعاوي طاري در حقوق ايران، فرانسه و انگلستان چه فوايد و معايبي 

اين زمينه بهره برداري نمـود ؟ و   دارند ؟ و آيا مي توان از تجربيات كشور هاي فرانسه و انگلستان در

. در حقوق انگلستان شرط مهلـت وجـود   1بعضي فرضيات ما در اين پژوهش بين صورت مي باشد: 

. در 3. در انگلستان بعضي از دعاوي متقابل مانند دعواي جلـب ثالـث در ايـران مـي باشـد.      2ندارد. 

. در فرانسه دعاوي 4، لازم مي باشد. و ارتباط أفرانسه ارتباط كافي (نه كامل) براي شرط وحدت منش

. در انگلستان دعاوي اضافي هم از ناحيه خوانـده  5ورود ثالث تا پايان ختم دادرسي قابل طرح است. 

 و هم از ناحيه خواهان قابل طرح مي باشد.

  واژگان كليدي : دعوي شخص ثالث، دعوي 

 وي تقابل در تقابل دع، دعاوي طاري ثالث، دعوي ورود ثالث، دعوي متقابل، اضافي
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 مقدمه : 

مورد انكـار   يدر دنياي واقعي تعدي به حق وجود دارد بنابر اين هر شخصي حق دارد هنگامي كه حق

، تـا اينكـه در خصـوص دادخـواهي او    ، و تضيع قرار مي گيرد نزد مراجع دادگستري دادخواهي نمايد

. از سـوي ديگـر شخصـي كـه     اجراي عدالت و احقاق حق در زودترين زمـان ممكـن انجـام پـذيرد     

دادخواهي بر او به پا مي شود نيز حق دارد پاسخ طرف ديگر را بدهد و همچنين طرفين دعـوي مـي   

توانند از دادگاه تقاضا كنند شخصي را كه خارج از دعوي ( خواهان و خوانده ) مي باشد را به دادگاه 

ينفع مي بيند يا به طـور مجـزا   دعوت كنند و يا شخصي كه خود را در برنده شدن يك طرف دعوي ذ

وارد دعـوي  ، به عنوان شخصي كه خارج از طرفين دعوي مـي باشـد  ، حقي براي خود قائل مي باشد

دعوي جلب و ورود شخص ثالث مي باشـد و خواهـان كـه طبـق     ، گردد . كه به ترتيب دعوي متقابل

انون آئـين دادرسـي مـدني    شرايطي مي تواند اقامه دعوي اضافي نمايد كه اين دعاوي چهارگانه در ق ـ

 ايران، دعاوي طاري مي باشند .

ابزارهاي تحقق اين امر، از سوي ديگر حكومتها نيز به دنبال دوام و قوام خود هستند و يكي از بهترين 

عدالت دادگستري در زودترين زمان ممكن مي باشد و از آنجايي كه دعاوي طاري به علت رسـيدگي  

ع در دادرسي مي شوند و از صدور حكم متعارض نيـز جلـوگيري   همزمان به دو دعوي موجب تسري

از ، بهتر احقاق حق كنند، مي كنند و همچنين دادگاهها را قادر مي سازند تا با اشراف كامل به موضوع

 سوي قانون گذاران مورد شناسايي قرار گرفته اند. 

ا تضمين مي نماينـد و  در نتيجه دعاوي طاري از يك طرف با حقوق اشخاص گره مي خورند و آن ر

به همين دليل است كه دعاوي طاري در ديرينه تـرين  ، از سوي ديگر نظم عمومي را محقق مي سازند

حقوق روم و همچنين در حقوق عرضي و موضوعه فرانسه وجود داشـته و  ، نظام حقوق نوشته جهان

خـود ادامـه مـي دهـد.     انگلستان به حيـات حقـوقي   ، فرانسه، هم اكنون نيز در سه نظام حقوقي ايران

دعاوي طاري درحقوق اين سه كشور متفاوت از يكديگر مي باشد. از يك طـرف دعـاوي طـاري در    

حقوق ايران و فرانسه شباهتهاي زيادي با همديگر دارند اما از طرف ديگر دعاوي طـاري در ايـن دو   

 تفاوتهاي بسياري دارند . ، با دعاوي طاري در حقوق انگلستان، نظام حقوقي
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والات اصلي ما در اين پژوهش اين است كه ببينيم دعاوي جديدي كـه در حـين يـك دادرسـي در     س

حقوق ايران به وجود مي آيند به چه صورت هستند ؟ و چه شرايطي دارند ؟ و آيا همـان شـرايط در   

دو كشور فرانسه و انگلستان وجود دارد ؟ دعاوي طاري كه در كنار دعاوي اصلي به وجود مـي آينـد   

شباهت ها و تفاوت ها يي با هم دارند ؟ و آيا شباهت ها و تفاوت ها در دو كشـور انگلسـتان و   چه 

فرانسه به همان صورت مي باشد ؟ دعاوي طاري در حقوق ايران ، فرانسه و انگلسـتان چـه فوايـد و    

وي ، اين دعـا  محورمعايبي دارند ؟ و آيا مي توان از تجربيات كشورهاي فرانسه و انگلستان در حول 

 بهره برداري نمود يا خير ؟

كليه دعاوي طاري بايد بـا دعـاوي    -1بعضي از فرضيات ما در اين پژوهش بدين صورت است كه : 

در حقوق انگلستان شرط مهلـت وجـود    -2اصلي يا ناشي از يك منشاء بوده و يا ارتباط داشته باشد. 

 -4حدت منشاء و ارتباط لازم مـي باشـد.   در فرانسه ارتباط كافي ( نه كامل ) براي شرط و -3ندارد. 

در فرانسه دعـاوي ورود   -5در انگلستان بعضي از دعاوي متقابل مانند جلب ثالث در ايران مي باشد. 

در انگلستان دعاوي طاري نياز به شرط وحدت منشاء  -6ثالث تا پايان ختم دادرسي قابل طرح است. 

هم از ناحيه خوانده و هم از ناحيه خواهان قابل طـرح   در انگلستان دعاوي اضافي -7و ارتباط ندارد. 

 مي باشد.

سخن كوتاه مي كنيم و بعد از تعريف دعاوي طاري به معرفي اين رساله مي پردازيم . قبل از توضـيح  

مفهوم دعاوي طاري در آئين دادرسي مدني ابتدا لازم است معني آن از نظر لغوي روشن شود : طاري 

P0F1»نا آگاه در آينده«  و» آينده « معناي  هب
P  فـرود آينـده از جـايي   « و » ظاهر شونده بركسي ناآگاه « و«P2

P 

P3»آمدن از جايي كه ندانند « مي باشد و طاري شدن به معناي 
P   آمدن از دور «و«P4

P  . مي باشد 

هر دعوايي « دعاوي مذكور را اين چنين تعريف مي نمايد  17و اما قانون آئين دادرسي مدني در ماده 

در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين  كه

پس دعوايي كه در كنار دعواي اصلي مطـرح  » دعواي طاري ناميده مي شود، اصلي بر ثالث اقامه شود

                                                 
 23، فرهنگ واژه ،انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ نخست ، تهران ،جلد 1372 ، علي اكبر ، دهخدا  - 4و3و2و1
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وري دعواي طاري مي گوئيم به ط، مي شود و در بيشتر مواقع بعد از دادخواست اصلي اقامه مي شود

 ي به تعريف آن در قانون نزديك مي باشد. اركه ديده شد تعريف لغوي دعاوي ط

كه دعاوي طاري را كه در قانون آئين دادرسي مدني به آن كمتر  ضرورت انجام اين پژوهش اين است

توجه شده را در حقوق ايران بررسي كنيم و به منظور اينكه نقاط ضعف و قـوت ايـن دعـاوي را در    

ون خود بيابيم آنها را با دو نظام حقوقي ديگر يعني حقوق فرانسه و انگلستان تا جايي كه حقوق و قان

 تطبيق مي دهيم . ، مقدور باشد

البته به دليل شباهت زيادتري كه حقوق ايران به فرانسه دارد به اين دو در بيشتر مباحث در كنـار هـم   

در كنـار  ، ر حقوق انگلستان دريافت كـرديم پرداخته شده و هر مطلبي كه در رابطه با مبحث مربوطه د

 دو نظام ياد شده آورده ايم .

فصـل اول آن  ، اين پژوهش در يك مقدمه و سه فصل و نتيجه تنظيم شده اسـت كـه پـس از مقدمـه    

سعي بر آن شده در اين فصل كه تنها يك ماده از قانون آئين دادرسـي مـدني   ، دعواي اضافي مي باشد

به طور مفصل فقط به دعوي اضافي پرداخته شود و تا حد زيادي آنـرا بـا    ،به آن اختصاص داده شده

حقوق فرانسه و بعد از آن انگلستان تطبيق داده ايم و به دليل كم بودن مباحث مطروحه در رابطـه بـا   

به طبع فصل ياد شـده كمتـر از فصـول    ، اين دعوي طاري در حقوق ايران و قانون آئين دارسي مدني

مي باشد . و اين فصل خود به سه مبحث ديگر تقسيم مـي شـود كـه مبحـث اول آن     ديگر اين رساله 

 مبحث دوم آن شرايط اقامه دعوا و مبحث سوم آن قلمروي دعوي اضافي مي باشد.، كليات

فصل دوم اين رساله در رابطه با دعواي متقابل مي باشد . در اين فصل كه بيشتر مباحث اين پـژوهش  

سعي بر آن شده است كه دعاوي طاري را به طور كلي مـورد بررسـي قـرار    ، در رابطه با آن مي باشد

دهيم و مباحثي كه براي همه دعاوي طاري لازم مي باشد را در آن بررسـي نمـائيم و از تكـرار آن در    

فصول ديگر خودداري كنيم و دليل ديگري كه باعث شد اين فصل از پـژوهش حاضـر پـر رنگتـر از     

، كه دعواي متقابل در حقوق ايـران و حتـي حقـوق فرانسـه و انگلسـتان      ساير فصول باشد اين است

اهميت بيشتر از ساير دعاوي طاري دارد و مباحث زيادي در قانون و كتب حقوقي بـه آن اختصـاص   

مبحث دوم شـرايط اقامـه   ، دارد. اين فصل را به چهار مبحث تقسيم مي كنيم كه مبحث اول آن كليات
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لمروي دعواي متقابل و مقايسه آن دعاوي مشابه و مبحث چهـارم امـور   مبحث سوم ق، دعواي متقابل

بـه غيـر از   ، اتفاقي دعواي متقابل و فوايد و معايت دعواي متقابل مي باشند و سعي شده تا حد امكان

فرانسه ، با حقوق انگلستان و فرانسه تطبيق داده شود. و در رابطه با پيشينه حقوق ايران، مبحث چهارم

و همچنين روم و فقه اسلامي در اين فصل توضيحات كلي داده شده كه در فصول ديگـر   و انگلستان

 لازم به تكرار آن نديده ايم .

: دعواي جلب ثالث و فصل سوم اين رساله دعاوي طاري شخص ثالث مي باشد كه شامل دو مبحث 

قالـب دو مبحـث    دعواي ورود ثالث مي باشد لازم به ذكر است كه به دو دليل ايـن دو مبحـث را در  

آورده ايم اول به آن دليل كه استادان فرزانه اي همچون دكتر عبداالله شمس اين دو مبحـث را در يـك   

گفتار گنجانده اند چون هر دو مبحث به شخص ثالث مي پردازد و دومين دليل آن است كـه مطالـب   

مقدور از تكرار آن در مشابه است و ما خواسته ايم حتي ال، زيادي كه به شخص ثالث مربوط مي باشد

اين فصل جلوگيري كنيم. لازم به ذكر است كه هر كدام از دو مبحث ياد شده بـه سـه بخـش مشـابه     

بخش دوم شرايط اقامه دعـوي شـخص ثالـث و بخـش سـوم      ، تقسيم شده است . بخش اول  كليات

 قلمروي دعواي شخص ثالث مي باشد.

بيـان  ، ن رساله به آن رسيده ايم را در قسمت نتيجهنتايجي كه از جمع بندي اي، بعداز سه فصل مذكور

 خواهيم نمود .

علم فرار حقوق كـرده   به، هر چند كوتاه و ناچيز، و در پايان اميداور هستيم كه توانسته باشيم خدمتي

باشيم و درود به همه كساني كه قلبشان براي اين خاك و مردمش مي تپد و همچنين كساني كه هشت 

 مي فرستيم .، و ناموس ما دفاع كرده اندجان ، سال از خاك
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 فصل اول 

 دعوي اضافي
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 مقدمه :

، يكي از دعاوي طاري كه در حقوق ما كمتر مورد توجه قانونگذار و نويسندگان حقوقي قرار گرفته

جلب و ورود ثالث )، در قانون ، دعواي اضافي است . بر خلاف ساير دعاوي طاري ( دعواي تقابل

) بدان اختصاص پيدا كرده و در پاره اي از مهم ترين  98مدني تنها يك ماده ( ماده آيين دادرسي 

، كتابهاي آيين دادرسي به ذكر مثال هايي جهت توضيح مصاديق آن اكتفا شده است . بدين جهت

در مورد اين دعوي وجود دارد . در ، در مقايسه با ساير دعاوي طاري، ابهامات و پرسش هاي بيشتري

توضيحاتي راجع ، 98ضمن تبيين ماهيت و موقعيت اختيارات مذكور در ماده ، كوشش شده اين فصل

شرايط اقامه و رسيدگي به آن و سرانجام تكليف دادگاه در مواجهه با دعواي ، به مصاديق اين دعوي

ينه به ايرادات و ابهامات قانون آيين دادرسي مدني در اين زم، اضافي ارايه شود . در خلال اين مباحث

 اشاره گرديده و پيشنهادهايي براي رفع آنها مطرح شده است .

قلمروي دعوي  -3شرايط اقامه دعوي اضافي   -2كليات   -1اين فصل را در سه مبحث ، بنابر اين

ن وجود داشته باشد با حقوق فرانسه تطبيق خواهيم آاضافي بررسي خواهي كرد و تا جايي كه امكان 

به آن پرداخته  ما نيز به نحو اجمال، قوق انگلستان كمتر به آن پرداخته شدهداد و به دليل آنكه در ح

خود بحث  ن و جود دارد كه در جايايم ولي در قانون آئين دادرسي مدني انگلستان مطالبي از آ

 خواهيم كرد.
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 كليات –مبحث اول 
 

 مفهوم لغوي  :گفتار اول

 Demandeترجمه اصطلاح  (، نسها ضميمه مقتبس از حقوق فرابمقررات دعوي اضافي 

additionrelle) است . واژه (demandeدرخواست و دعوي يا ادعا مي باشد . ، ) به معناي تقاضا

ي يا ومجموع اين اصطلاح به دعدر ) به معناي اضافي و زيادي است . و additionnelleو (

مه دعوي صورت مي دادخواست طاري خواهان اطلاق مي شود و اين در خواست جديد پس از اقا

P1Fگيرد خواه با اضافه كردن به دعوي اول يا اصلاح و تكميل آن .

1
P  در عرف حقوقي ما به اين دعوي »

 گفته مي شود.» دعوي ضميمه « يا » دعوي اضافي 

تحت عنوان فوق وجود نداشت و به  يتأسيس 1999در حقوق كامن لو از جمله انگلستان قبل از سال 

) استفاده مي كردند كه بر اساس آن Joinder of claiming and partiesجاي آن از تاسيس (

خواهان نه تنها مي تواند دعاوي جديدي را به دعوي اصلي ضميمه كند بلكه اشخاص جديدي را نيز 

P2Fمي تواند به آن دعوي ملحق نمايد.

2 

 

 گفتار دوم : سابقه قانونگذاري 

محاكمات حقوقي مصوب كميسيون قوانين مبحث اول فصل ششم از باب دوم قوانين موقتي اصول 

P3Fهجري قمري بود.  1329ذي القعده  19رمضان و  26عدليه مورخ 

3
P  مواد اين قانون در خصوص

 دعوي اضافي عبارت بودند از :

در مذاكرات شفاهي هر يك متداعيين مي توانند دلايل تازه كه در لوايح كتبي خودشان  – 237ماده 

. در صورت اظهار اوضاع و احوال جديدي كه در لوايح طرفين ذكر نشده يا اقامه كنند ، ذكر نكرده اند

                                                 
 117 - 8حه فارسي ، صف –، فرهنگ حقوق فرانسه  1380 ،دكتر كاتبي ، حسينقلي  -1

2 - Langan and Henderson, 1983 , civil procedure , Dalloz , P.88-138 
 مجموعه قوانين دوره دوم مجلس شوراي ملي . -3
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تأخير جلسه را ، طرف مقابل مي تواند استمهال نموده، اقامه دلايل جديدي براي ثبوت مطالب

 خواهش كند.

ح كرده كم و كسر كند و به يمدعي مي تواند تقاضاي اولي خود را كه در عرضحال تصر – 238ماده 

يا ماهيت ادعاي خود را تغيير دهد و يا كليتا تقاضائي بكند كه از ، ي تواند آنرا زياد كندهيچ وجه نم

 عرضحال او مستقيما مفهوم حاصل نيست.

 موارد مفصله ذيل تغيير ماهيت ادعا يا تقاضا حساب نمي شود : – 239ماده 

 وقتي كه مدعي موضوع ادعاي خود را واضحتر معين و محدود مي كند . )1(

 مدعي اجرت المثل و خسارت خود را معين و به علاوه مي كند.  وقتي كه )2(

 در صورت نقد يا فروش اموال مدعي كه مشاراليه قيمت آنرا از مدعي عليه مي خواهد. )3(

بايد مراتب را كتبا در ، در صورتيكه مدعي بخواهد تغيير در ماهيت تقاضاي خود بدهد – 240ماده 

 همان جلسه به محكمه اضافه كند.

رئيس محكمه و با اجازه او اعضاي محكمه مي توانند در صورت مبهم بودن اظهارات  – 241ماده 

تقاضاي جواب صريح در رد يا قبول اوضاع واحوال دلايل و ، طرفي كه توصيحات لازمه را خواسته

 اسناد بنمايند.

باعث  اشكال در صورتيكه در يك ادعاء چند تقاضا شده باشد و اختلاط آنها با يكديگر  – 242ماده 

بدهد كه طرفين  يه مي تواند آن چند تقاضا را از يكديگر مفروق نموده قرارممحك، رسيدگي شود

 توضيحات خودشان را نسبت به هر تقاضايي جداگانه بدهند.

 

 گفتار سوم : ماهيت و تعريف دعوي اضافي 

مدني و تطبيق با  قانون آيين دادرسي 98بند اول : موقعيت و ماهيت اختيارات مذكور در ماده 

 حقوق فرانسه 

در صورت ، به خواهان دعوي اجازه داده شده كه بعد از تقديم دادخواست و اقامه دعوي در حقوق

از ، نياز مبادرت به تصحيح يا تغيير و تكميل ادعاهاي قبلي و اصلي خود بنمايد . در حقوق فرانسه
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قانون آيين دادرسي مدني جديد اين  65اين اختيارات تحت عنوان دعواي اضافي ياد شده كه ماده 

كشور آن را به صراحت يكي از دعاوي طاري شناخته است . همچنين قاعده پانزدهم از مجموعه 

به تصحيح و تكميل ادعاهاي قبلي اختصاص پيدا كرده است . ، قواعد فدرال دادرسي مدني آمريكا نيز

قانون سابق ) بدون ذكر اصطلاح  117ده قانون آيين دادرسي مدني ( ما 98ماده ، در حقوق ما هم

به اختيار خواهان در تغيير و تصحيح دعواي اوليه خود تصريح كرده است . پس در ، دعواي اضافي

Pترديدي وجود ندارد.، اينكه حقوق ايران نيز چنين اختياراتي را براي خواهان پيش بيني نموده

 
4F

1 

وقعيت و ماهيت اين اختيارات است . برخي از م، محل بحث است، به ويژه از لحاظ نظري، اما آنچه

را در بحث دعاوي طاري يا دست  98مسائل مربوط به ماده ، نويسندگان ما به پيروي از حقوق فرانسه

P5Fكم طواري دادرسي ( امور اتفاقي ) مطرح كرده 

2
P  و بعضي نيز به پيروي از ترتيب مذكور در خود

جلسه دادرسي و به عنوان اختيارات خواهان در اين  آن را در مبحث مربوط به، آيين دادرسي مدني

P6Fجلسه و سرانجام عده اي هم آن را در قسمت تعيين خواسته مورد بررسي قرار داده اند.

3
P  

متأسفانه در قانون آيين ، به نظر مي آيد كه در اين داوري بايد حق را به گروه اول داد. توضيح اينكه

در فصل ، طالب ذيل آن رابطه منطقي وجود ندارد. براي مثالگاهي ميان عنوان فصول و م، دادرسي ما

موضوعاتي كه مسلما جزو ، زير عنوان امور اتفاقي (طواري دادرسي)، ششم از باب سوم اين قانون

ولي ، مطرح نشده، استرداد دادخواست و دعوي، توقيف دادرسي، مثل ايرادات، امور اتفاقي هستند

امور  ءكه اگر قبل ازاقامه دعوي باشد اصلا جز، د بحث قرار گرفتهمسائلي همانند تأمين خواسته مور

با توجه به اينكه تأثيري در سرنوشت ، و اگر هم در اثناي رسيدگي باشد، اتفاقي محسوب نمي شود

هم منطقا بايد در فصل امور  98جنبه طاري بودن آن كم رنگ است . ماده ، دعوي يا اصحاب آن ندارد

                                                 
، ش  2، نشر مجد ، تهـران ، ج   1جلدي ، چ  2دوره  ن دادرسي مدني و بازرگاني ،آئي ، 1387متين دفتري ، احمد، -1
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 به بعد 25، نشر يلدا ، تهران ، ص  1، آئين دادرسي مدني ، چ  1372،  مرداني ، ناصر -3
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، از اين حيث، ر دعاوي طاري مطرح مي شد و آوردن آن در بحث جلسه دادرسياتفاقي ودر كنار ساي

مقيد بودن مهلت استفاده ازاختيارات مذكور به جلسه اول دادرسي ، توجيهي ندارد. اگر دليل اين امر

) و جلب ثالث ( ماده  64ماده  4بسياري از امور ديگر مثل اعتراض به بهاي خواسته ( بند ، باشد

در  ) كه محدود و مقيد به جلسه اول هستند، بر اين اساس بايد 143اي متقابل ( ماده ) و دعو135

، گذار چنين ترتيبي را رعايت نكرده است . به علاوهدر حالي كه قانون، همين قسمت مطرح مي شدند

هر دعوايي كه در « قانون آيين دادرسي مدني در تعريف دعواي طاري مي گويد :  17وقتي كه ماده 

اي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي اثن

دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي « عبارت ». دعواي طاري ناميده مي شود ، بر ثالث اقامه شود

، نگهيهيچ مصداق ديگري ندارد. وا، آمده 98جز آنچه در ماده ، »ديگر از سوي خواهان اقامه شود 

از مسائلي ، به آنها اشاره شده 98كه درماده ، امور ديگري همچون وحدت منشأ يا ارتباط دو دعوي

Pمطرح مي شوند.، كه با دو دعوي روبه رو هستيم، هستند كه در بحث دعاوي طاري

 
7F

1 

 از لحاظ موقعيت جزو دعاوي طاري و در كنار ساير، آمده 98بايد آنچه را كه در ماده ، بدين ترتيب

امور اتفاقي مطرح كرد و از حيث ماهيت نيز آن را دعوايي اضافي كه خواهان در اثناء رسيدگي به 

به شمار آورد . اين نتيجه گيري به ما كمك مي كند كه پاره اي از جوانب ، دعواي اصلي اقامه مي كند

البته  نماييم.مبهم اين موضوع را به ياري مقررات مشابه در بحث امور اتفاقي ودعاوي طاري روشن 

از  98در آينده نظر استاد ارجمند دكتر شمس را نيز بيان خواهيم كرد كه ايشان قائل به جدا بودن ماده 

Pقانون جديد را دعواي اضافي نمي دانند. 98دعاوي اضافي هستند و موارد موجود در ماده 

 
8F

2 
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 دوم : تعريف دعواي اضافيبند  

انان ما از فرانسويان اقتباس كرده اند. بر خلاف قانون سابق عنواني است كه حقوقد، دعواي اضافي

آيين دادرسي مدني فرانسه كه در اين مورد ساكت بود و بررسي مسائل آن در پرتو قواعد عمومي 

P9Fصورت مي گرفت 

1
P  70تا  67و  65و  63قانون جديد آيين دادرسي مدني اين كشور در مواد 

قانون مذكور در تعريف آن مي  65ايط آن شده است . ماده موقعيت و پاره اي از شر، متعرض تعريف

 مي دهد.دعوايي كه به موجب آن يكي از طرفين ادعاهاي قبلي و اصلي خود را تغيير « گويد : 

قانون آيين دادرسي مدني به جاي تعريف به ذكر  98در ماده ، گذار ما بدون اتخاذ چنين عنوانيقانون

خواهان ميتواند خواسته خود را كه در « خته و مقرر داشته : ضوع پرداوبرخي از مصاديق اين م

ي  ولي افزودن آن يا تغيير نحوه، دادخواست تصريح كرده است در تمام مراحل دادرسي كم كند

دعوي يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ 

حال با توجه به اينكه » . لسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد داشته باشد و تا پايان اولين ج واحدي

دعواي طاري را دعوايي مي داند كه در اثناي دعواي ديگري ، قانون آيين دادرسي مدني 17ماده 

قانون آيين  65بر خلاف ماده ي ، و نيز با توجه به اينكه اختيارات ماده مذكور، مطرح مي شود

تنها براي خواهان پيش بيني شده، درحقوق ايران مي ون آ.د.م انگلستان و قاندادرسي مدني فرانسه 

دعوايي كه خواهان در اثناي رسيدگي براي « بدين گونه تعريف نماييم . را توانيم دعواي اضافي 

P10F».تكميل يا تغيير دعواي اصلي خود اقامه مي نمايد ، تصحيح

2 

 

 بند سوم : حقوق انگلستان 

ئين دادرسي مدني انگلستان كه در مورد پيشينه آن در فصل دوم بحث ي اضافي در قانون آادعو

از آن بحث مي شود كه زير بخش بيست مي باشد » additional claim«خواهيم كرد، تحت عنوان 

                                                 
1 . J.Vincent et S.Guinchard , 2001,  procedure civile, 26 ed , Dalloz , paris , n. 1148 
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و تحت عنوان دعاوي بيست از آن ياد مي شود در مورد دعاوي بيست در آينده بيشتر توضيح خواهيم 

 داد.

ئين دادرسي مدني انگلستان دعوي اضافي را تعريف كرده و از آن به عنوان قانون آ  (1)20.10ماده

يك ادعاي اضافي بر عليه طرف دعوي كه قبلا مطرح نبوده، نام برده است كه آئين دادرسي ويژه خود 

 را خواهد داشت.

ق . آ.د.م . انگلستان گفته شده است كه وقتي يك ادعاي اضافي از طرف   (2)20.10در ماده 

به خوانده دعوي  مي بيند خواهان خواسته خود را اضافي مي كند، هان مطرح مي شود دادگاه كهاخو

اين فرصت را مي دهد كه در مقابل خواهان دفاع خود را افزايش دهد و او را از اين ادعاي اضافي 

بيست  بخش« كاملا مطلع ميكند در حقوق انگلستان به طوريكه در قانون آ.د.م. اين كشور زير عنوان 

گفته شده، اين دعوي از طرف مدافع طرح مي شود كه اين مدافع هم مي تواند خواهان و هم » 

 P11F1 خوانده دعوي به نوعي باشند.

ق . ا . د. م . انگلستان هر يك از طرفين دعوي، بدون اينكه دادگاه اجازه دهد،  (3)20.7طبق ماده  

) و يا هر وقت ديگري كه دادگاه a 20.7(3)( قبل از آن طرح دعوي اضافي كنند همزمان با دفاع يا

، به طوريكه ملاحظه مي شود وقتي طرح دعوي اضافي از )b 20.7(3)(اجازه دهد طرح دعوي كنند 

طرف خوانده باشد شباهت زيادي به دعوي متقابل پيدا مي كند ولي وقتي از طرف خواهان باشد 

. انگلستان دعوي اضافي براي جبران خسارت از  ق . آ.د.م 20.6فرقي باحقوق ايران ندارد. در ماده  

طرف هر يك از طرفين دعوي پيش بيني شده است بدين صورت كه هر كدام از طرفين مي توانند به 

ق . ا . د. م.  (1)20.6طور مجزي و منفرد در برابر طرف مقابل ادعاي جبران خسارت نمايند (ماده 

P12F انگلستان).

2
P  

را مي دهد كه هر كدام از طرفين دعوي به طور همزمان نيز مي توانند  اين توضيح  (1)20.6و ماده  

P13F در برابر طرف مقابل، طرح دعوي اضافي نمايند.

3
P  

                                                 
 
1,2,3 - www.dca.uk/civil/interir.htm 
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 فرانسه حقوق مصاديق دعواي اضافي و تطبيق با  گفتار چهارم :

در قانون جديد آئيين دادرسي مدني ديده نمي شود. در قانون اصول  »دعواي اضافي  «اصطلاح 

ت حقوق و قانون قديم و اصطلاحات بعدي آنها نيز اصطلاح مذبور نيامده بود. دعواي اضافي محاكما

گرفته شده كه به معناي درخواست اضافي است و  demande additionelleاز اصطلاح فرانسوي 

ق.ج.آ.د.م.ف زير عنوان دادخواست طاري تعريف شده است به موجب  65در حال حاضر در ماده 

خواست اضافي درخواستي است كه به موجب آن يكي از اصحاب دعوا در ادعاهاي اين ماده داد

درخواست اضافي در كنار درخواست متقابل و درخواست ورود و جلب  پيشين خود تغيير مي دهد.

ثالث دادخواست هاي طاري را در حقوق فرانسه تشكيل مي دهند كه تعريف، شرايط طرح و 

Pج.آ.د.م.ف پيش بيني شده است.ق. 70الي 63رسيدگي به آن مواد 

 
14F

1
P  قانون قديم آيين دادرسي مدني

لازم الاجرا گرديد، در مورد دادخواست اضافي ساكت بود اما رويه قضايي  807فرانسه كه از سال 

Pفرانسه آن را پذيرفته و مسائل مربوط به آن، با رجوع به قواعد عام دادرسي حل و فصل گرديد.
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2 

خود در تدوين قانون قديم آيين دادرسي مدني نقش اساسي داشتند،  دكتر احمد متين دفتري كه

P16Fقانون سابق را از مصاديق دعواي اضافي مي دانستند 117مقررات ماده 

3
P  ق.ق 117مقررات ماده 

ق.ج تكرار شده است و  98اكنون، با تغييراتي كه در اين خصوص بايد اندك شمرده شود، در ماده 

رخواست و يا شيوه دعوا مي باشد اما بايد پذيرفت كه تغييرات مذبور را ناظر به تغيير در خواسته، د

ق.ج به آن اشاره شده است  17ق.ق وماده  28نمي توان از مصاديق دعواي اضافي كه در ماده 

1TPدانست.

 1 

                                                 
 52 دوره پيشرفته ، انتشارات دراك ، جلد سوم ،ش،   آيين دادرسي مدني،  1387شمس ، عبداالله ،  -1

2. jean , vincent , 1976 , procedur civil , dalloz , n 746 
 434ش  3خذ ، ج أمهمان متين دفتري ، احمد،  -3

 52شمس، عبداالله، منبع سابق، ش  -4
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آمده خواهان مي تواند آنها را اعمال  )ق.ق  117ماده ( ق.ج  98در حقيقت تغييرهايي كه در ماده 

به تقديم دادخواست اضافي يا دادخواست جديد ندارد و به منزله تغيير در همان دعواي  نمايد نياز

 )خواهان دعواي متقابل  (اقامه شده است، در حالي كه دعواي اضافي كه خواهان اصلي يا خوانده 

دعواي طاري شمرده شده، يك دعواي تمام  )ق.ق  28ماده  (ق.ج  17مي تواند اقامه نمايد و در ماده 

عيار است و بايد با دادخواست اقامه شود. دعواي اضافي در اين مفهوم با درخواست اضافي در 

در فرانسه، درخواست سود، پس از دعواي مطالبه سرمايه. درخواست  (حقوق فرانسه متفاوت است 

منافع، پس از دعواي مطالبه مال. درخواست نفقه، پس از طرح دعواي طلاق، با عنوان درخواست 

P17Fزيرا دادخواهي در حقوق فرانسه مستلزم تنظيم احضاريه است )ي شما پذيرفته مي شود اضاف

1
P  و

درخواست اضافي بر خلاف دادخواست هاي طاري، نياز به تنظيم احضاريه ندارد و به موجب لايحه 

بين وكلاي طرفين رو بدل مي شود و لايحه مربوط به دادگاه نيز تقديم مي شود مگر اينكه در 

درخواست اضافي قرار نگيرد كه در اين صورت بايد تمامي شرايط اقامه دعوا در آن رعايت محدوده 

Pشود.

 
18F

2 

با توجه به نكات فوق بايد پذيرفت كه دعواي اضافي دعوايي است كه خواهان دعواي اصلي يا 

مرتبط يا  «متقابل، پس از اقامه آن، عليه خوانده هر يك ازاين دعاوي اقامه مي نمايد وبا دعواي مذبور 

جر، دعواي مطالبه أمي باشد مانند آنكه موجر پس از اقامه دعواي تخليه عليه مست » أداراي يك منش

اجور معوقه ملك عليه او اقامه نمايد پس دعواي اضافي يك دعواي تمام عيار است و در نتيجه 

Pرسيدگي به آن مستلزم تقديم دادخواست است.

 
19F

3 
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آ.د.م را نمي توان از مصاديق  98د هستند كه تغييرات مزبور در ماده دكتر عبداالله شمس معتقديديم كه 

P20F1 به آن اشاره شده ، دانست. 17دعواي اضافي كه در ماده 
P  

همچون دكتر احمد  ياساتيد ديگرو در نتيجه براي اقامه آنها نياز به تقديم دادخواست نمي باشد ولي 

P21Fمتين دفتري 

2
P  د.م  را دعواي اضافي دانسته و ذيلاً به بررسي آ  98و جعفري لنگرودي مصاديق ماده.

 آن ها در چند بند مي پردازيم . اين مصاديق بر حسب احصاء ماده مذكور عبارتند از :

 كاهش خواسته-1

 افزايش خواسته-2

 تغيير خواسته-3

 تغيير نحوه ي دعوي-4

 تغيير درخواست -5

ونه تغيير احتمالي ديگري كه ارتباط احصاء مذكور حصري نبوده و هر گ، 98علي رغم ظاهر ماده 

به عنوان دعواي ، هر چند ذيل هيچ كدام از عناوين مزبور نگنجد، كافي با دعواي اصلي داشته باشد

P22Fاضافي از سوي خواهان قابل طرح است . 

3
P  

 

 بند اول : كاهش خواسته  

د جزئي خواسته دعا محسوب نشده و نوعي استرداااصولا دعوي يا ، كاهش خواسته از لحاظ ماهيت

يا دعوي است . به همين جهت ذكر آن در كنار ساير مصاديق دعواي اضافي توجيهي ندارد. حتي با 

 ،ي را پيش بيني نمودهوكه استرداد كلي دادخواست و دع، قانون آيين دادرسي مدني 107وجود ماده 
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مي توان ، جايز باشد و با توجه به اينكه به طريق اولي استرداد جزئي دادخواست و دعوي هم بايد

P23Fرا زايد تلقي كرد.  98ذكر مستقل كاهش خواسته در ماده 

1
P : بر اين اساس 

در كاهش خواسته وجود ارتباط يا وحدت منشأ ميان ، 98برخلاف ساير مصاديق مذكور در ماده ، اولا

غير ، صاديقلازم نبوده و ماده مزبور شروط ياد شده را به ساير م، دعواي اصلي و آنچه كاهش مي يابد

اگر خواهان ابتدا تقاضاي تخليه ي عين مستأجره و ، از كاهش خواسته اختصاص داده است . بنابر اين

پرداخت يك ميليون تومان بابت خسارت وارد بر اتومبيل خود را توأما و به موجب يك دادخواست 

استرداد يكي از ، ندهر چند خواسته هاي مذكور وحدت منشأ يا ارتباط با همديگر ندار، مطرح نمايد

P24Fبلا اشكال است . ، كم كردن خواسته مذكور 98و به تعبير ماده ، آنها

2 

تكليف آن از حيث ، چنانچه ماهيت كاهش خواسته را استرداد جزئي دادخواست يا دعوي بدانيم، ثانيا

متعرض  98ماده ، قانون آيين دادرسي مدني است . به ويژه اينكه 107آثار و تصميم دادگاه تابع ماده 

وقتي كه خواسته ي اوليه خواهان مطالبه ي يك ، آثار كاهش و تكليف دادگاه نشده است . بنابر اين

ميليون تومان بوده و قبل ازجلسه ي اول آن رابه پانصد هزار تومان كاهش دهد در واقع دادخواست 

قرار ابطال  107ف ماده استرداد داشته و دادگاه بايد به استناد بند ال خود را نسبت به نصف خواسته

از آنجايي كه كاهش خواسته مقيد ، دادخواست نسبت به قسمت استرداد شده صادر نمايد. همچنين

اگر خواسته ي اوليه ي خواهان خلع يد و قلع و قمع مستحدثات بوده و بعد ، به جلسه ي اول نيست

د دعوي را نسبت به جزء اين اقدام وي به قرار ر، آن را به خلع يد كاهش دهد، از جلسه ي اول

كاهش خواسته پس از ختم مذاكرات و قبل از صدور ، . به همين ترتيبمنتهي مي شودمسترد شده 

P25Fمشروط به رضايت خوانده يا صرف نظر خواهان از آن به طور كلي است . ، حكم

3 

د موار ءچون بحث ما مربوط به دعواي اضافي و مصاديق آن است و كاهش خواسته جز، بنابر اين

 درباره آن به همين مقدار اكتفا مي نمائيم.، دعواي اضافي محسوب نمي شود
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 بند دوم : افزايش خواسته  

ي  خواهان به دلايلي نخواسته يا نتوانسته باشد همه، ممكن است در زمان تقديم درخواست

عارض شده  اوضاع و احوال جديد، هاي مورد نظر خود را مطرح نمايد .يا بعد از اقامه دعوي خواسته

مدعي بعد از دادخواست متوجه آن شده است . در چنين ، كه قبلا وجود نداشته يا اگر وجود داشته

قانون آيين دادرسي مدني به خواهان اجازه داده كه به جاي اقامه دعواي مستقل  98ماده ، مواردي

. به نظر دكتر شمس  ا به خواسته ي اوليه اضافه نمايدخواسته هاي جديد ر، در همان پرونده، ديگري

افزايش خواسته جدا از دعواي اضافي مي باشد و براي اقامه آن نيازي به دادخواست نمي باشد . و 

آيين دادرسي مدني را نيز مانند افزايش خواسته دانسته ، و آثار آنرا براي آن ها  98موارد ديگر ماده 

Pقائل هستند.

 
26F

1 

ت ثمن به فروشنده متوجه مي شود كه در معامله دچار خريدار بعد از عقد بيع و پرداخ، براي مثال

دادخواستي به خواسته تأييد فسخ ، غبن فاحش شده و بر اين اساس بعد از اعلام شفاهي فسخ معامله

، تقديم دادگاه مي كند اما قيد استرداد ثمن را در دادخواست فراموش مي نمايد . يا در دعوي خلع يد

ن متوجه مي شود كه خوانده در ملك موضوع دعوي مبادرت به خواها، بعد از تقديم دادخواست

خواهان مي تواند استرداد ثمن يا قلع و قمع بنا را ، احداث بناهم نموده است . در هر دو مورد مذكور

 نيز به خواسته ي اوليه خود اضافه نمايد.

P27Fش تعداد آن باشد.افزايش خواسته مي تواند هم به صورت افزايش در مقدار كمي خواسته و هم افزاي

2
P 

افزايش مقدار كمي خواسته مانند اينكه خواسته ي اوليه ي خواهان مطالبه يك صد هزار تومان وجه 

 استقراضي بوده ولي بعد از اقامه دعوي متوجه مي شود كه در واقع مبلغ يك ميليون تومان از خوانده

البه ي يك ميليون تومان افزايش بوده است . در اين حال مي تواند خواسته ي خود را به مط طلبكار

دهد. براي شيوه ي دوم هم مي توان مثال هاي متعددي ذكر كرد ؛ از جمله : خواسته ي خواهان 

بعدا پرداخت اجور معوقه را نيز بدان بيفزايد . يا اينكه ابتدا دادخواست ، تخليه ي عين مستأجره است

                                                 
 312 ، جلد دوم ،ش آيين دادرسي مدني،  1387شمس ، عبداالله ،  -1
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تسليم و تحويل مورد معامله را هم به آن اضافه  تأييدوتنفيذ معامله را تقديم كرده و بعدا الزام به

را نيز به آن نمايد. يا خواسته ي اوليه ي خلع يد بوده و سپس مطالبه ي اجره المثل ايام تصرف  مي

Pاضافي نمايد.

 
28F

1 

قانون آيين  65يا به تعبير ماده ، خواسته هاي متعدد:  تفاوت افزايش خواسته با خواسته هاي متعدد

يعني ، در يك زمان و به موجب يك دادخواست مطرح مي شوند، عاوي متعددد، دادرسي مدني

خواهان از همان ابتدا رسيدگي به چند خواسته را از دادگاه تقاضا نموده است . ولي افزايش خواسته 

P29Fبعد از تقديم دادخواست اوليه و به موجب دادخواست يا لايحه ي جداگانه صورت مي گيرد.

2
P  بر اين

به ويژه از حيث ماهيت ، اين دو تنها در زمان اقامه و طرح آنها بوده و از ساير جوانباختلاف ، اساس

تفاوتي با هم ندارند . از اين شباهت بعدا در بحث وحدت منشأ و ارتباط دعواي اصلي و اضافي بهره 

 خواهيم گرفت.

 

 بند سوم : تغيير نحوه دعوي

بهام را بيشتر دامن مي زند قيدكلمه ي غير تغيير نحوه ي دعوي عبارتي مبهم است . آنچه اين ا

است . به درستي مشخص نيست كه نحوه ي دعوي چيست و چه چيزي تغيير در » نحوه«حقوقي 

نويسندگان حقوقي متعرض توضيح و تبيين مفهوم ، نحوه ي آن محسوب مي شود ؟ به همين جهت

P30Fكتفا نموده اند.ا، كه آن هم غالبا تكراري است، آن نشده و حداكثر به ذكر مثالي

3
P  

به نظر مي آيد كه تغيير نحوه دعوي به معناي تغيير در سبب يا منشأ دعوي باشد . چنانكه مي دانيم 

قانون آيين دادرسي مدني خواهان را  51ماده  4هر دعوايي داراي منشأ يا سبب خاص خود است. بند 

P31Fذكر نمايد . نموده كه منشأ يا سبب استحقاق خود را در دادخواست صريحا  فمكل

4
P در ، براي مثال

تخليه و منشأ يا سبب استحقاق ، موضوع يا خواسته دعوي، دعواي تخليه به دليل تعدي و تفريط
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چنانچه خواهان ، تعدي و تفريط مستأجر در عين مستأجره است . در اين مثال، خواهان براي تخليه

اخت اجاره بها را بنمايد ؛ سبب دعواي در جلسه اول تقاضاي تخليه به دليل انتقال به غير يا عدم پرد

P32Fخود را تغيير داده است . 

1
P  يا اگر خواسته خواهان ابتدا مطالبه عيني باشد كه مدعي است آن را از

سبب دعواي خود ، خوانده خريده و سپس تقاضاي تسليم همين عين را به دليل وصيت يا ارث بنمايد

ولي سبب دعواي اول عقد بيع و سبب دعواي ، معين مطالبه عين، داده است : موضوع هر دو ررا تغيي

P33Fدوم مالكيت خواهان به دليل ارث يا وصيت مي باشد .

2 

دكتر شمس معتقد است كه شرايط تغيير نحوه دعوي همان شرايط افزايش خواسته مي با شد و آثار 

P34Fتغيير نحوه دعوي نيز عند الاقضا همان آثار افزايش خواسته مي باشد. 

3
P يف تغيير نحوه اما چرا توص

يكي  98ي دعوي به تغيير سبب يا منشأ محل ترديد است ؟ پاسخ اين است كه با توجه به ظاهر ماده 

، وجود وحدت منشأ بين دعواي اضافي با دعواي اصلي است . پس، از شرايط پذيرش دعواي اضافي

ه تغيير سبب تعبير كنيم نمي توانيم تغيير نحوه  دعوي را ب، پاي بند باشيم 98اگر به اين ظهور ماده 

دعواي اضافي پذيرفته  ، زيرا اگر سبب دعواي اضافي با سبب دعواي اصلي تفاوت داشته باشد

وجود يكي از دو شرط ، چنين ترديدي روا نيست . زيرا چنانكه خواهيم ديد، نخواهد شد . به نظر ما

P35Fوحدت منشأ ياارتباط دودعوي كافي است . 

4
P دعواي اضافي متفاوت با حتي اگر سبب ، بنابر اين

، بايد قائل به پذيرش آن باشيم . وانگهي، دعواي اصلي باشد به شرط وجود ارتباط بين دو دعوي

هيچ دليل منطقي وجود ندارد كه ، وقتي كه خواسته يا موضوع دعوي با حفظ سبب قابل تغيير باشد

قوق كشورهاي ديگر ؛ از ممنوعيت مطالبه ي همان خواسته را با سبب جديد توجيه نمايد . در ح

P36F. يكي از مصاديق دعواي اضافي تغيير سبب است، اردن و مصر نيز، جمله لبنان

5
P  
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 314 ، جلد دوم ،ش آيين دادرسي مدني،  1387شمس ، عبداالله ،  -3
 282 ش ، همان ، خليل احمد -4
قانون مرافعات مدني و  124قانون اصول محاكمات لبنان و ماده  31قانون اصول محاكمات اردن و ماده  115ماده   -٥

 تجاري مصر .
 


